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 معرفی کتاب

فرستاد تا  كرد و مرا به حسينيّه مى هر سال با فرا رسيدن ماه محرّم، مادرم لباس سياه به تنم مى

زمانى كه بزرگ شدم، هميشه به دنبال كسى بودم كه .براى امام حسين عليه السلام، عزادارى كنم

پرسيدم، فقط قسمتى از  همۀ حوادث كربلا را از اوّل تا آخر برايم تعريف كند. امّا از هر كسى مى

 .اين حادثۀ بزرگ را به خاطر داشت

تحقيق و مراجعه به متون معتبر تاريخى، به ها گذشت تا سرانجام تصميم گرفتم با مطالعه و  سال

هاى انجام شده است كه به كمك  بررسى حماسۀ عاشورا بپردازم. اين كتاب، نتيجۀ همان بررسى

 .خود امام حسين عليه السلام، توانستم آن را به رشتۀ تحرير درآورم

ينه به سوى مكّه اكنون آماده شويد تا با كاروان امام حسين عليه السلام همراه شويم و از مد

حركت كنيم و بعد از آن نيز، حوادث مسير مكّه تا كربلا و حماسۀ عاشورا را از نزديك ببينيم؛ 

 .همچنين با داستان قهرمانى حضرت زينب عليها السلام، در سفر كوفه و شام، آشنا شويم

سفر به هفت شهر پذيرد. در واقع، ما در اين  شود و به مدينه پايان مى سفر ما از مدينه شروع مى

 .كنيم: مدينه، مكّه، كربلا، كوفه، شام، كربلا، مدينه عشق سفر مى

كنم؛ به اميد آنكه روز قيامت، شفيع من و همۀ  اين كتاب را به امام حسين عليه السلام هديه مى

 .خوانندگان اين كتاب باشد

 

 هفت شهر عشق: نگاهي نو به حماسه کربلا عنوان

 خداميان آراني، مهدي پديدآور اصلى

 ق‎۱۶واقعه کربلا،  موضوع
 ق‎۱۶ - ۴حسين بن علي )ع(، امام سوم، 

 کتابنامه شرح
ISBN 879-869-095-229-9 

 مشعر ناشر

 ‎۶۸98 تاريخ اثر

 ص. ‎۸5۴ مشخصه ظاهرى

 ‎۸۱ 7 ۶۸98خ/ BP‎۴۶/۵‎ شماره بازيابى
287‎ /8۵۸۴ خ ‎۸92‎ ه 

 8-228-540-964-978 شابک/ شاپا

978-964-540-228-8 

 کتاب نوع
 

 



 
 

 
 
 
 

 قسمت زیبایی از کتاب
 

  

حسين عليه السلام وليعهدىِ يزيد را قبول نكرد و اين براى يزيد، تا زمانى كه معاويه زنده بود، امام 

 .داند كه امام حسين عليه السلام اهل سازش با او نيست ترين خطر است. يزيد خوب مى بزرگ

اگر امام حسين عليه السلام در زمان معاويه، دست به اقدامى نزد، به اين دليل بود كه به پيمان 

در همان پيمان نامه آمده بود كه معاويه، .بند بود عليه السلام، پاى نامۀ صلح برادرش امام حسن

نبايد كسى را به عنوان خليفۀ بعد از خود معرفى كند، امّا معاويه چند ماه قبل از مرگ خود، با 

 .معرفى جانشين، اين پيمان نامه را نقض كرد

خواهد كرد، پس براى حل اين داند كه امام حسين عليه السلام هرگز خلافت او را قبول ن يزيد مى

از يزيد به امير »دهد تا اين نامه براى امير مدينه )وليد بن عُتبه( نوشته شود:  مشكل، دستور مى

مدينه: آگاه باش كه پدرم معاويه، از دنيا رفت. او رهبرى مسلمانان را به من سپرده است. وقتى 

براى خلافت من بيعت بگير و اگر از  نامه به دست تو رسيد حسين را نزد خود حاضر كن و از او

 .بيعت خوددارى كرد او را به قتل برسان و سرش را براى من بفرست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


